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مداد
خيلى  بودكه  مداد  يك  نبود.  يكى  بود،  يكى 
بدجنس بود. خودش همه ى درس ها را بلد بود 
.ولى دوست نداشت صاحبش بلد باشد. سَرِ 

امتحان هر چى را بلد بود، نمى نوشت. 
به  را  او  شد.  عصبانى  صاحبش  روز  يك 

مدرسه نبُرد. 
كارهاى  از  ماند.  تنها  خانه  توى  مداد   
از  صاحبش  وقتى  شد.  پشيمان  خودش 
مدرسه برگشت،  از او معذرت خواهى كرد 
و گفت:«ديگر بدجنسى نمى كنم. هر چه را 

بلدم،  مى نويسم.»

چتر
يك دختر كوچولو بود كه دلش يك چتر 

مى خواست. 
مامانش رفت بازار، برايش 
چتر خريد. دختر كوچولو 

هر چه منتظر شد باران 
نيامد، چون تابستان 

بود. آن وقت اورفت 
زير دوش آب، چترش 
را باز كرد. اين جورى 

دختر كوچولو و  چترش 
خوش حال شدند.

بشُقاب 
خيلى  كه  بود  بشقابى  نبود.  يكى  بود،  يكى 
بود. هر چه غذا توى آن مى ريختند،  شكمو 

زود همه اش را مى خورد.
 يك روز توى بشقاب براى دو نفر غذا گذاشتند. 
بشقاب شكمو همه ى غذا را خورد. دلش درد 
گرفت. آن وقت تصميم گرفت كه ديگر همه ى 

غذاها را نخورد، تا دلش درد نگيرد. 

نقُل
اين، داستانِ يك نقُل است كه خيلى شيطان بود. 
اين نقُل دوست داشت كه هميشه توى آب باشد. 
امّا يك روز آن قدر توى آب ماند، تا خودش هم 

آب شد و تمام شد. 
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